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چهار سال پيش در چنين روزهايي، جهـان در    
دل عميقترين بحران مالي و سياسي سـرمـايـه    
داري، شاهد خروش ميليوني كارگران و مـردم    
تشنه آزادي و رهايي در مصر، عليه حاكـمـيـت    

انقلابي كه مـيـرفـت      .  سياه حسني مبارك بود
گشايشي بزرگ در شرايط كار و زندگي ميليون 
ها انسان نه تنها در مصـر كـه در سـراسـر               

بي شـك    .  خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد كند
اين انقلابي بود عليه ارتجاع، عليه فقر و فلاكـت  
و عليه جلال و جبروت فرعون هاي اين زمانـه؛  
نمايش قدرت خيره كننده مردم بپا خاسته در   
آن انقلاب، يكي از درخشان ترين نقطه عـطـف   
هاي بشريت قرن حاضر است كه سيـاسـت در     

و در خاورمـيـانـه را از اسـاس           “  جهان عرب” 
انقلابي عليه تعرض به همه گوشه . دگرگون كرد

اين !  هاي حقوق و كرامت انسان در جامعه مصر
شيوه از بروز اراده يك جامعه شهري به امـيـد     
تعيين سرنوشت و دخالت در سياست، ميخي بر 
تابوت نظام هـاي نـيـابـتـي، پـارلـمـانـي و                

طـي  “  وكلاي مردم” ، تحت عنوان “ دموكراسي” 
كارگران و .  يك چندين دهه در اين ممالك بود

مردم انقلابي مصر نشان دادند كه ميتوان بيـش  
از اين قبول نكرد؛ ميتوان تصميم گـيـري در       
مورد حال و آينده جامعه را به نمايندگان غـيـر   

و كارشنـاسـان و     “  خبرگان” مستقيم مردم، به 
اين انـقـلاب بـر      .  تحصيل كردگان واگذار نكرد

خلاف اكثر مواردي كه بعد از دوران جنگ سرد 
و افسار گسيـخـتـگـي نـظـام بـازار، در آن                
سياستمداران و كلانترهاي خودگمارده جهـان،  

ها و كودتاهـاي نـظـامـي را، در           “ رژيم چنج” 
هاي رنگي و مخملي نوشته “ انقلاب” سناريوها و 

شده خود، همراه با حاكميت خونتاها و ژنرالها و 
مهره هاي از قبل دست نشان كرده، بـر گـرده     
جامعه تحميل مي كردنـد و بـا راه انـدازي            
پاكسازي هاي قومي و مذهبي و بـپـا كـردن        
گورهاي دسته جمعي مردم را به خال سياه مي 
نشاندند، اما در مصر اين انقلاب واقعي مردم بود 
كه روساي دول سرمايه داري و در راس آن         
دولت آمريكا را به عقبه تحولات سياسي و بـه    

 2صفحه . ...   حوادث كشاند“ دنباله روان”
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چهارمين سالگرد 
 !انقلاب مصر 

 فواد عبداللهي

بحران هاي جمهوري اسلامي براي طبقه كارگر ايـران  
دولت بحـرانـي   .  و زحمتكشان جامعه تيغ دو لبه است

يعني اينكه اقتصادش درست نمي چرخد، بـيـكـاري      
اخراج مداوم است، دستمزدها بمـوقـع   .  روزافزون است

حقوق ها پايين و ناچيزاند، تورم و .  پرداخت نمي شوند
گراني سرسام اور است و حقوق ناچيز كـفـاف نصـف      

دولت بحراني يـعـنـي    .  مخارج خانواده ها را نمي دهد
سياستش سركوب عريان و اختناق و دسـتـگـيـري و       

دولـت بـحـرانـي و         .  زندان و شكنجه و اعدام اسـت   
بخصوص وقتي مثل جمهوري اسلامي ايدئولوژيـك و    
اسلامي هم باشد يعني فشار كمر شكن اخـلاقـي بـر      
جامعه  و مردمانش و رواج خرافه و موجب انـحـطـاط    

نتيجه اين وضعيت اگر از طرفي پايه هاي رژيم !  جامعه
را سست نشان دهد و يا نشان بي ثباتي اش باشد، امـا  
پايه هاي زندگي اجتماعـي تـوده هـاي كـارگـر و              
زحمتكش را هم سست كرده و موجب استـيـصـال و      
تسليم و حتي تفرقه در صفـوف طـبـقـه كـارگـر و             

تنها يك نمونه، شرايط فلاكـتـبـار    .   زحمتكشاان است
  بر اساس آمار ارائه.  طبقه كارگر ايران را نشان مي دهد

تنها هفت درصد از كارگران ” شده از سوي وزارت كار، 
 93انـد و       مشغول فعاليت“  قرارداد رسمي” صورت  به 

هـاي مـوقـت         درصد باقيمانده در قالب ديگر قـرارداد 
فشار اقتصادي شديد روي كارگران .  “ مشغول به كاراند

و وضعيت بحراني صنعت در ايران، مـوجـب اشـاعـه         
كارفرمايان با بستن .  قراردادهاي سفيد امضا شده است

توانند كارگـران را بـدون        اين قراردادها به راحتي مي
مـوج اخـراج     .  هيچگونه حقوق و مزايايي اخراج كننـد 

كارگران ا ز طرفي و قراردادهاي سفيد امضا از طـرف    
از .  ديگر نيروي كار را به ورطه استيصال كشانده اسـت 

 اين شرايط چه نتيجه اي مي توان گرفت؟ 

نتيجه اي كه چپ هاي راديكال و ليبرال هاي مـدافـع   
حقوق كارگر مي گيرند اين است كه بحران سـرمـايـه    

داري و در اينجا بحران هاي رژيم جمهوري اسـلامـي    
بخودي خود موجب بحران اجتماعي و خيزش هـا و      

نهايتـا رژيـم بـحـرانـي          .  اعتراضات توده اي مي شود
ايـن چـپ     .  متزلزل و سست، سرنگونيش حتمي است

متوجه اين طرف قضيه نيست كه به همان ميزان كـه    
بحران اقتصادي هست، زندگي كارگران و زحمتكشـان  

از كارگران .  هم بحراني شده و استيصال حاكم ميگردد
بيكار و يا با دستمزد ناچيز و بار سنگين هزينه خانواده 
هايشان و كارگراني كه دغدغه شبانه روزيشان تامـيـن   
زندگي امروز تا فردا است، چه انتـظـاري مـي تـوان         

در قاموس چپ  ضد رژيمي و كارگر دوسـتـان   !  داشت
نامربوط به  مبارزه طبقاتي، فقر مساويست با شورش و 

امـا  .  انقلاب و رفاه مساوي است با سازش و رضـايـت    
تجربه تاريخ مبارزه طبقاتي نشان داده است كـه ايـن     
معادله  هر نتيجه اي داشته باشد مساله استـثـمـار و      
بهره كشي  و بردگي مزدي طبقه كارگر را جواب نمي 

 3صفحه . ...    دهد

شكست داعش بـدسـت   .  ماه، پوزه  داعش و حاميانش را بخاك ماليد 4مقاومت مردم كوباني در مدت بيش از 
مبارزين كوباني در همان حال شكست تلاشهاي دولت اردوغان در تركيه و ديگر حاميان داعـش در مـيـان          

 2صفحه . ...   دولتهاي عربي خاورميانه است
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ميگذرد، انقلابي توده اي براى آزادى،رفاه،  57انقلاب 
انقلابي كه تـوسـط   .  عدالت اجتماعي و حرمت انسانى

. ضدانقلاب اسلامي سركوب و به خون كشيـده شـد    
جمهوري اسلامي نتيجه و فرزند اين سركوب  خونين 

جمهوري اسلامي نه نتيجه حـركـت عـظـيـم        .  است
اجتماعي توده وسيع مردم محروم در ايران كه نتيجه 
و محصول جنگ سرد و تقابل با چپ و كمونيسـم و    
كارگر در ايران و سلاح بـورژوازي بـراي سـركـوب         

ميگذرد اما  57سي و چند سال از انقلاب .  انقلاب بود
خواستي است كه “  آزادى، برابرى، حكومت كارگرى” 

طبقه كارگر و توده وسيع مردم زحمتكش در ايران تا 
اينرا ما كموينستهـا  .  تحقق آن از پاي نخواهند ايستاد

 4صفحه . ...  تضمين خواهيم كرد
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اين تجربه بار ديگر به جهانيان از دوست و دشمـن   
آموخت كه ستمگران و زورگويان و جنـايـتـكـاران     
رنگارنگ بورژوايي، قومي و مذهـبـي در مـقـابـل          
مقاومت توده اي و تصميم و اراده متحدانه زنان و   
. مردان كارگر و زحمتكش تاب مقـاومـت نـدارنـد      

بدين لحاظ كوباني سمبل و الـگـوي مـبـارزات           
اين دستاوردي اسـت    .  آزاديخواهانه اين دوره است

كه كل بشريت آزاديخواه و  بخصوص كـارگـران و     
زحمتكشان از قلب اروپاي متحد تا اقصـي نـقـاط      

 . جهان  در آن سهيم خواهند بود
شـبـانـه روز مـردم          134همچنين مبارزه جانانه 

كوباني، هراس در دل دولتهاي ارتجاعي بورژوايـي،  
قومي و مذهبي از جمله دولت تركيه، جـمـهـوري    
اسلامي ايران، دولت اقليم كردستان و دول داعشي 

 .شيوخ خاور ميانه ايجاد كرده است
ائتلاف ارتجاعي ناتو به رهبري امريكا و شـراكـت       
رياكارانه شيوخ عربستان و قطر كه خود سازمـانـده   
جريان فوق ارتجاعي داعش اند، در آغاز تمايلي بـه  

امريكا و ناتو در   .  حمايت از مقاومت كوباني نداشت

آغاز اعتراف كردند كه  با احتياط به مسـالـه مـي      
نگرند اما نهايتا بر اثر مقاومت و دورنماي پيروزيش، 

 . مجبور به انجام مانورهاي هوايي شدند
بازتاب اين پيروزي و هراس بورژوازي منطقه را در   

چرا براي كوباني جشـن  ” عكس العمل اردوغان كه 
و در تلاشهاي جمهوري اسـلامـي بـا        “  مي گيريد

كشاندن نيروهاي نظامي و پليسي اش بـه شـهـر        
سنندج و مريوان براي ممانعت  از مـراسـم هـا و        
جشن مردم  و بالاخره در  يورش نيروهاي بارزانـي  
به كمپ سمل كه تصميم بـه بـرگـزاري جشـن           

 . پيروزي كوباني را داشتند، خود را نشان داد
بدون شك تا آزادي كامل منطقـه  .  كوباني آزاد شد

از داعش و ديگر ارتجاعيون چون النصره و غـيـره،     
اما با افسار زدن به يورش داعش كه با .  فاصله داريم

همياري ارتش تركيه كوباني را كاملا در محـاصـره   
قرار دادند، مبارزه براي پاك كردن منطقه از وجود 

از طرف ديگـر  .  اين جنايتكاران آسان تر شده است
پيروزي مبارزان زن و مرد در كوباني توازن قـواي    
بين مردم و حاكمان و غاصبان نان سـفـره مـردم،      

 .بخصوص در منطقه را تغيير مي دهد

از اين ببعد مي توان انتظار داشت كـه مـقـاومـت       
كوباني، الگوي مبارزه توده هاي كارگر و زحمتكش 
در مقابل هر متجاوزي به جان و مـال و حـرمـت        
انسان و در مقابل سركوبگران و دشمـنـان مـردم،      

پيروزي مقاومت كوباني مديون ايسـتـادگـي      .  شود
يكپارچه و متحدانه و هركولي زنان و مردان مبارز و 
انقلابي و همبستگي و حمايتهاي  بين المللـي در    

پيروزي مقاومت .  ميان كارگران و زحمتكشان است
و عقب نشيني دشمن را بايد با پـيـشـروي هـاي         
بعدي در تشكيل يـك حـكـومـت غـيـرقـومـي،             

در غياب اين .  غيرمذهبي و سوسياليستي پيوند داد
پيشروي، موفقيت مردم كوباني ميتواند با دسيسـه  

ها و دخالتهاي ارتجاع منطقه و نـاسـيـونـالـيـسـم         
عقبمانده مذهبي و قومي مورد تعرض مداوم قـرار    

 .گرفته و يا باز پس گرفته شود
دستان قدرتمند زنان و مردان مسـلـح و مـبـارز          

 . كوباني را مي فشاريم و پيروزي شان را مي ستاييم
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اين انقلاب اما با همه اهميت آن، نـتـوانسـت از          

ضـد  ” چهارچوب مبارزه همگاني و فرا طبـقـاتـي      
حسني مبارك فراتر رود و كـلـيـت        “  ديكتاتوري

. اركان حاكميت سرمايه و ارتش را به مصاف طلبد
سرانجام انقلاب مصر، در فقدان يك دخالت آگانه و 
متحزب طبقه كارگر در رو در رويي تا به آخـر بـا     
بورژوازي، در سيكل كشمكش رياكارانه جناح هاي 
بورژوايي و در راس آن ارتش مصـر تـحـت نـام           

. مـانـد  “  جنبش همگاني و مبارزه ضد اسـتـبـداد   ” 
بورژوازي توانست در فقدان تعريف يك پـلاتـفـرم      
پيروز از طرف طبقه كارگر و مردم انقلابـي مصـر،     
طي يك دوره از دست بدست شدن قدرت سياسي 

ميان جناح هاي خود، نهايتا با سـركـوب     “  بالا” از 
خونين انقلاب توسط ارتش، مـانـع گسـتـرش و         

ارتـش  .  تعميق طبقاتي آن در سراسر مصـر شـود    
مصر به نام دفاع از انقلاب و به بهانه دفاع از آزادي، 
بر تخت حاكميت نشست و در نهايت، جنبش هاي 
اعتراضي پيشرو، جنبش طبقه كارگر، جنبش زنان 

ارتش .  و جنبش آزاديهاي سياسي را به حاشيه راند
و شخصيتهاي فرصت طلب آن دسـت در دسـت       
آمريكا و غرب و ارتجاع محلي، راه انقلاب واقـعـي     
كارگران و مردم مصر را تا رهايي واقعي از ستم و   

سر انجام، .  استثمار و تبعيض و نابرابري، سد كردند
با وعده هاي دروغين و ترفندهاي گوناگون ارتـش،  

به آرمان هاي ناسيوناليسم مصـري،  “  چپ” با توهم 
حركت طبقه كارگر و مردم معترض در نيـمـه راه     

 . متوقف شد
امسال در چهارمين سالگرد انـقـلاب مصـر، روز          
روشن پليس مزدور قاهره، شيما الصـبـاغ را كـه        
همراه جمعي از فعالين سوسيالـيـسـت در حـال         

راهپيمايي به سمت ميدان التحرير بودند، با ضـرب  
امسال، التحـريـر مـمـلـو از          .  گلوله به قتل رساند

نيروهاي حكومت السيسي بار ديـگـر در سـوگ          
بار ديگر بـورژوازي و دولـت اش         .  انقلاب نشست

نشان داد كه تا آخرين قطره خونش با چـنـگ و       
دندان و تفنگ از مالكيت و موقعيت بورژوائي خـود  
دفاع ميكند؛ معلوم شد كه نمي توان با حمل گـل  
به سمت ميدان التحرير، سوسيالـيـسـم را بـراي         
بورژوازي و ارتش تا دندان مسلح اش قابل هضم و   

دنيا طبقاتي است و بر اين مبنا . قابل فهم جلوه داد
ارتش مصر كنار طبقه خود تا به آخر ايسـتـاده و       

“ دمـوكـرات  ” عـمـق     .  داوطلبانه كنار نخواهد رفت
بودن ارتش بعنوان نيروي مسـلـح در سـركـوب         
انقلاب، تعرض به آزادي هاي سياسي، دستگـيـري   
رهبران كارگري و كشتار سوسيـالـيـسـت هـا و          
انقلابيون مصري، امروز نشان ميدهد كـه پـيـش        
شرط هر تغييري در ساختار جـامـعـه بـورژوايـي        
تصرف قدرت سياسي توسط طبقه كارگر و استقرار 
. حكومت كارگري يا ديكتاتوري پرولـتـاريـا اسـت      

اصـلا  .  طبقه كارگر ايران بايد نگاه كند و ياد بگيرد
بعيد نيست كه بورژوازي ايران در انـقـلاب آتـي،        
ارتش را در مقابل سپاه پاسداران به عنوان نماينده 

نـديـدن تـفـاوت       !  و ناجي به خورد انقلاب بدهـد 
اساسي موقعيت طبقه كارگر و بورژوازي در انقلاب، 

. خوش باوري به دشمن را دامن ميزند. مهلك است
. دروازه انقلاب را بر روي دشمنان آن باز ميـكـنـد   

ايران نمونه مجسم عاقبت اين تـوهـم      57انقلاب 
طبقه كارگـري  .  انقلابيون به بورژوازي را نشان داد

كه در راس يك انقلاب قرار گرفته بود را عملا خلع 
امروز اينده و آتيه جامعه مصر در هالـه  .  سلاح كرد

اي از ابهام، بي افقي، هراس، بلاتكليفي و تـرديـد     

انقلابي كه زير و بم يك نظام مستبـد  .  بسر مي برد
را شخم زد و مي رفت كه امكاني براي شكلگيـري  
صف روشن طبقات در مقابل هم باشد، با كودتـاي  

انقـلاب مصـر     .  ، متوقف شد2013ارتش در ژوئيه 
قرباني راه حل بورژوازي و تـوهـم آشـكـار بـه              
ناسيوناليسم شد و در ادامه بجاي خلع سلاح ارتش 
اين نهاد ضد انقلابي، به جاي در هم شـكـسـتـن       
ماشين دولتي، به حربه پارلـمـان و انـتـخـابـات           

طـبـقـه    .  بورژوازي زير سايه حكومت ارتش تن داد
كارگر و انقلابيون پيگير جامعه مصر بدون آگاهـي  
بر اين واقعيات طبقاتي، و بدون تضمين ايـن امـر     
مهم كه انقلاب آتي بايد انقلاب كارگـري بـاشـد،      

 . عملا قادر به پيشروي هاي جدي نخواهند بود

 ...بمناسبت چهارمين 



 ٣  ٤٩حکൻേࣂࡣت    
 

كارگر خواه مرفه و يا فقير به چيزي نياز دارد كـه    
موقعيت اجتماعي و اقتصاديش ار از برده مزدي به 

اگر اين حاصـل نشـود،     .  صاحب جامعه تغيير دهد
كارگر مرفه و فقير هر دو برده مزدي بـاقـي مـي        

يكي با مشقت بيشتر و ديگري مشقت كـم    .  مانند
چيزي ندارند جـز  .  اما هر دو يك موقعيت دارند.  تر

!  زنجير بردگـي مـزدي    .  زنجيرهاي دست و پايشان
طبقه كارگر در هر موقعيت و شرايط كار و زندگـي  
بهتر يا بدتر اما به چنين آگاهي و خودآگاهي و افق 

 . طبقاتي  نياز دارد و لاغير
چپ راديكال ايران هنوز در فاز مبارزه دمكراتيك و 

وظايـف  .  به اصطلاح انجام وظايف دمكراتيك است
سوسياليستي طبقه كارگر و كمونيسم به آينده نـا  
معلوم و يا بعد از وظايف دمكراتيك مـحـول مـي      

اما چپ در اين به اصطلاح وظايف مرحله اي .  شود
چرا كه هميشه جناحي از   .  خويش هم ناكام است

بورژوازي و خدمه و حشمه روشنفكرانش شعـار و    
وظايفي به نام  اصلاحات و رفرم را در آستين دارد 

و هر جا كارش لنگ شود حـتـي جـنـبـشـهـاي             
 . اجتماعي هم حول اين اصلاحات بوجود مي آيند

تا هم اكنون در ايران، جنبش هاي اجتماعي بـراي  
رفرم و اصلاحات اقتصادي و سياسي كاملا تـحـت   
سلطه و هژموني جناح اصـلاحـات بـورژوازي در        

در اين رابطه توده اي هـا،  .  درون و بيرون رژيم اند
اكثريتي ها و ليبرال ها و ماركسيست هاي علـنـي   

هستند و كاملا “  اصلاحات” بعنوان پادو اين جريان 
 .در خدمت آن قرار دارند

اما براي كمونيست هاي طبقه كـارگـر وظـايـف         
. دمكراتيك مقدم بر وظايف سوسياليستي نيـسـت  
. مرحله اي از مراحل انقلاب كـارگـري نـيـسـت         

مطالبات و كار دمكراتيك زماني به ثمر مينشيـنـد   
كه بدوا كار سوسياليستي انجـام شـده، تـحـزب         
كارگران شكل گرفته، تشكلهاي توده اي كارگـران  
سازمان يافته، آگاهي سوسياليستي اشاعـه پـيـدا      
كرده و ماركسيسم در ميان طبقه كارگـر رواج و      

آنوقت طبقـه كـارگـر      .   دست بالا پيدا كرده باشد
سازمانيافته و قدرتمند سراغ ديگر اقشار اجتماعـي  
و زحمتكشان جامعه رفته و ميخواهد پشتش صف 

چرا كه ازاديهاي بي قيد وشرط سـيـاسـي،    . ببندند
ازادي بيان و اجتماعات و رهايي فرهنگي و برابري 
زن و مرد را تنها  اين طبقه و حزبش تضمين مـي  

 . كند
در غياب اين،  دمكرات ها و خـرده بـورژواهـا و          
دهقانان و كارمندان و غيره سراغ احزاب دمكرات و 

چرا آنها بـا    .  چپ و ليبرال خود مي روند و چرا نه
طبقه كارگري بيايند كه نـه حـزب دارد و نـه              
تشكيلات و سازمان توده اي و نـه افـق روشـن          

يا چرا سراغ احزاب و جرياناتي كه خود را .  پيروزي
كمونيست مي نامند بروند كه در بيرون و حاشـيـه   

 .طبقه كارگر و جامعه قرار دارند
طبقه كارگر براي رهايي از شرايط فلاكت بار كار و 
زندگي امروزش، براي رهبري مبارزات اقـتـصـادي    
جاري اش و رهبري جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي           
آزاديخواهانه  و نهايتا  رهايي از كار و بردگي مزدي 
و كسب قدرت سياسي، بدوا بايد تحزب كمونيستي 

 . اش را پاسخ داده باشد

احزاب چپ، ليبرال، دمكرات و يا سوسيال دمكرات 
. و از اين قبيل، حزب كمونيستي كارگران نيستنـد 

در غياب چنين حزبي و در دنياي امروز بـدلـيـل      
گنديدگي نظام سرمايه داري و بازار آزاد و نـفـرت   
توده هاي عظيم طبقه كارگر از تبعيض و سـتـم       
بورژوازي و برنامه هاي رياضت اقتصادي و گذاشتن 
بار بحران هاي اقتصاديشان بر گرده طبقه كـارگـر،   
احزاب چپ و دمكرات و ليبرال و سوسيالستـهـاي   
خلقي و غيره در نقاطي از جهان، مي تـوانـنـد بـا       
توهم و اتوپي خرده بورژوايي شان زحمتكشـان را    

حزب فـرانسـوا اولانـد در          .  دور خود جمع كنند
فرانسه و حزب چپ يونان از آنـجـملـه انـد كـه          
توانسته اند نيروي وسيعي  در ميان جوانان بيكـار،  
زنان و اقشار زحمتكش غير پرولتر و حتي بخشـي  
از كارگران متوهم را جمع كرده و بـا راي آنـهـا          

و اين پـديـده،   .  اكثريت شده و دولت تشكيل دهند
آب را از لب و لوچه چپ هاي راديكال وطني مـا،    

 .اويزان كرده است
زحمتكشان يونان  پشت حزب چپ سيريزا  جمـع  
شدند چرا كه رياضت اقتصادي كمرشان را شكسته 
است و حزبي امده و ميگويد بـه قـدرت بـرسـم           
رياضت اقتصادي را بر مي دارم و جـواب بـانـك        
.  جهاني و صندوق بين المللي پول را هم  مي دهم

و اين يك اتوپي خرده بورژوايي است كه گويـا بـا     
اصلاحاتي در چارچوب نظام سرمايه داري ميشـود  

اگـر  .  شانه از زير بار قوانين و مقرراتش خالي كـرد 
كسي بپذيرد  نظامش سرمايه داري است در نتيجه 
بايد قوانين بازي اش را هم  رعايت كند و گرنه در 
كلاف تناقضاتش گير افتاده و با كله  زمـيـن مـي      

سرنوشت جنبش سيريزا بهتر از جـنـبـش      .  خورد
همبستگي لخوالسا در لهستان يا اولاند در فرانسـه  

 .و غيره نخواهد بود
دنياي امروز و از خيلي وقتها پيش دو آلترناتيو در   

راه سـوم و    !  كاپيتاليسم يا سوسياليسم:  پيش دارد
 .ميانه و ميان بري وجود ندارد

گشتن دنبال مدلي ديگر غير از ايـن دو بـراي           
 .زندگي اجتماعي، اتوپي، پرت و نامربوط است

اتوپي خرده بورژاويي از نوع جنبش همبسـتـگـي،    
وعده هاي حزب اولاند يا سيريزا يـا چـپ هـاي          

پوپوليست امريكاي لاتين و تئوري ميانه جـامـعـه     
بدون دولت جنبش زاپاتيستي و بوچكين كه حزب 

و اوجلان ان را تحت نام “ پكك”كارگران كردستان 
، كـپـي بـرداري      “ كنفدراليسم دمكراتيك جوامع”  

،  ان راه هاي ميـانـه اي اسـت كـه           ... كرده است
اين جنبش ها و اتـوپـي       .  نزاييده سقط مي شوند

هاي تعديل نظام سرمايه دارانه و يا خزنده رفـتـن   
سراغ سوسياليسم انهم از نوع خلقي اش،  بسـر        

تـجـربـه    .  آمده و تاريخ مصرفشان تمام شده اسـت 
دولت رفاه با انهمه دبدبه وكبكبه و احزاب قدرتمند 
سوسيال دمكرات در راس و رهبري اش، مـدتـهـا      

اكنـون از    .  است به پايان رسيده و تمام شده است
سوسيال دمكراسي حتي يال و دمي هـم بـاقـي        

هم اكنون بـودجـه سـالانـه حـزب          .  نمانده است

سوسيال دمكرات حاكم در سوئد را حزب محافظـه  
. كار در اپوزيسيون نوشته و به تصويب رسانده است

حزب سوسيال دمكرات حاكم الان مجري برنـامـه   
 !هاي اقتصادي حزب محافظه كار است

حتي مدل انقلابات اين دوره از مخملي و سبز تـا    
بهار عربي اش هم نشان دادند كه عليرغم اين كـه  

با اهداف دمكراتيك و ازاديخواهانه و رفاه طلـبـانـه     
چرا كه با محتوا و ماهيـت  .  آمدند، به ثمر نرسيدند

نظام سرمايه دارانه سر سازگاري  و حفظ ان را در   
در اين انقلابات بـه اصـطـلاح        .  بطن خود داشتند

دمكراتيك  و در نتيجه  توهم انقلابيون كـارگـر و     
غير كارگر به تعديل نظام سرمايـه داري، تـمـام        
نهادهايي كه  بورژوازي براي حفظ اين نظـام لازم    

حتي در انـقـلاب   .  دارد، دست نخورده باقي ماندند
مصر ارتش بورژوايي متحد انقلاب ظـاهـر شـد و        
مسير انقلاب را به جاده ي سابـق دوره حسـنـي        
مبارك سوق داد و همه رشته هـاي انـقـلابـيـون        

 . متوهم را پنبه كرد
همه اين تجارب نشان داده اند و ثابت كرده اند كه 
هر اقدام انقلابي بدون افق سوسياليستي و تغيـيـر   
نظام سرمايه داري به مدل زندگي اجتماعي ديگـر  
كه چيزي جز سوسياليسم و كمونيسـم نـيـسـت،       

 . محكوم به شكست اند
از دلـش    .  كاپيتاليسم را نمي شود دمكراتيزه كـرد 

از درونش ازادي و بـرابـري در       .  رفاه بيرون كشيد
 .آورد و انتظار داشت سركوب نكند

نظام سرمايه داري چـه در كشـورهـاي مـهـد              
دمكراسي و يا كشورهاي عقب مانده تـر،  بـدون       

 .سركوب يك روز هم سر پا نمي ماند
در اين كشورها، خود دمكراسي عامل سـركـوب و     

مقرراتي كـه بـه نـام          .  خشونت سازمانيافته است
دمكراسي و قانون بر دست و پاي طبقه كارگر ايـن  
كشورها بسته اند استثمار عريان، سركوبـگـرانـه و      

 . توام با خشونت سازمانيافته است
كارگر جماعت در اين نظام مقدس دمكراسي مگـر  

مي تواند يك روز مريض شده و سر كار نـرود يـا        
چند دقيقه دير كارت شروع كارش را بزنـد و يـا       
چند لحظه زود محل كار را ترك كند و جـريـمـه    

 !نشود؟
طبقه كارگر جز از راه دسـت يـابـي بـه حـزب              
كمونيستي اش، بـه افـق انـقـلاب كـارگـري و               
سوسياليستي اش و به سازمانهاي تـوده اي اش        

نمي تواند شرايط فلاكتبار كار و زنـدگـي اش را        
براي كارگران كمونيست، هر اعتراض و .  تغيير دهد

اعتصاب و مبارزه جاري و اقتصادي كارگران، يـك    
سنگر پيشروي و نـزديـك شـدن بـه تـحـزب               

جـز  .  كمونيستي طبقه و افق انقلاب كارگري است
اين، هر وعده اي به بهبودي شرايط كار و زنـدگـي   
طبقه كارگر و اشاعه  هر گونه توهم در ميان طبقه 
كارگر به بورژوازي و جنبش هاي غير پرولتـري و    
بورژوايي بعنوان ناجي جامعه،  ضد حقيقت، دروغ، 
رياكارانه و خيانت به طبقه كارگر و زحمتـكـشـان    

 .است

ඟان गھان ঃࣇೲد ॴوید  !کار໋

 ...طبقه كارگر؛ حقيقت و 
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بحران سياسى و اقتصادى عميقى كه گـريـبـان    *  
بورژوازى ايران را گرفته است نشانى از فـروكـش     

 . كردن ندارد
در    57بساط سلطنت با انقلاب هر چند ناكـام    *  

 . هم پيچيده شد
امروز جمهورى اسلامى نيز به همـان عـاقـبـت       *  

 .نزديك ميشود
 

نه آريايى گرى آمريكايى شاه و نه خرافات اسلامى 
وقيل و قال پان اسلاميستى خمينى و شركاء ونـه    
نسل كشى و جنايات غيرقابل توصيف هر دو رژيـم  
عليه بشريت و آزادى، هيچيك پاسخ اين بـحـران     

، “ بحران” و “  مساله” نبود و نميتوانست باشد ـ زيرا 
در نفس وجود اجتماعى بورژوازى و حـاكـمـيـت       
اقتصادى و سياسى سرمايه نهفته است ـ انـقـلاب     

تنها عليه سلطنت نبود، همچنانكـه خـيـزش       57
انقلابى عظيم آتى نيز تنها برچيـدن جـمـهـورى       

 57اسلامى را در دستور نخواهد داشت ـ انقـلاب    
استثناء نبود، بلكه نخستين جلوه قاعده اى بودكـه  
از اين پس، تا در هم كوبيده شدن قطعى حكومت 
سرمايه و نظام سرمايه دارى در ايران، تاريخ ايـران  

بحران اقتصادى و بحـرانـهـاى    .  را شكل خواهد داد
سياسى وحكومتى دائمى، حركتهـاى اعـتـراضـى       
گسترده كه تنها با دوره هاى كمابيش كوتاه عقـب  
نشينى و ركود نسبى از يكديگر جدا مـيـشـونـد،       
خيزشهاى انقلابى با فواصل كم و كمتـر، گشـوده     
شدن و باز هم گشوده شدن مساله قدرت سياسـى  
در سطح جامعه و در جريان همه ايـنـهـا، قـدرت       
گيرى روزافزون پرولتاريا و پيشروان كمونيست او،   
اين آن دورنماى واقعى است كه بورژوازى در ايران 
بطور عينى با آن روبروست صرفنظر از اينكه اين يا 
آن دار و دسته دولتى رسمى اش بتواند چند روز،   
چند ماه و يا احيانا چند سال تعادل خودرا در راس 

 . ماشين دولتى حفظ كنند
در چنين شرايطى، و با چنين كابوسى، اينك ديگر 
. تمام اقشار بورژوازى به تكان و تكاپو افـتـاده انـد     

تابلوهاى نجات ميهن سرمايه يكى پس از ديگـرى  
بالا رفته اند و از فرط كثرت ديگر حتى بـخـاطـر      
سپردن و شمردن همه آنها نيز ميسر نـيـسـت ـ        

، “ جمهورى اسلامى با خمينى، بـدون لاجـوردى    ” 
، “ جمهورى اسلامـى بـا رجـوى دمـكـراتـيـك             ” 
، “ جمهورى سوسـيـال دمـكـراتـيـك اسـلامـى            ” 
ناسـيـونـالـيـسـم غـيـر           ” ، “ ناسيوناليسم اسلامى” 

ناسـيـونـالسـيـم      ” ، “ ناسيوناليسم آريايى” ، “ اسلامى
سلطـنـت   ” ، “ سلطنت خوان كارلوسى” ، “ آمريكايى
جـمـهـورى    ” ،   “ حكـومـت ژنـرالـى      ” ، “ آريامهرى
، “ اصلا اشغال نظامى توسط آمريـكـا  ” ، يا “ پارلمانى

بالاخره بايد يكى از اينها را قبل از ايـنـكـه آوار        ” 
جمهورى اسلامى روى سر همه خراب شود بر قرار 

ـ اين روياى آشفته بورژوازى است ـ ايـنـهـا    “  كرد
عناوينى است كه همه به يك اوضاع واحد رجـوع    

مى كنند، ختم انقلاب و هر نوع حركت انقلابـى و    
 . حفظ، دوام و بقاء توحش بورژوايى در ايران

در مقابل همه اين تكاپوها و تـوطـئـه هـا بـراى          
خواباندن صداى انقلاب و قـيـچـى كـردن رونـد          
انقلابات و بحرانهاى انقلابى پى درپـى، كـاركـران      
انقلابى ايران يك شعار را مطرح ميكنند، شـعـارى   
كه گوياى حضور پيگير طبقه كارگر ايران در تمـام  
سير پر تحول و پر افت و خيز جارى و آتـى تـا         

 . تحقق اهداف نهايى است
شعارى كه انگيزه و نيروى محركه حركت رو بـه      
جلوى مبارزه طبقاتى و انقلابى در ايران را در يـك  

آزادى، برابرى، حكومت ” :  عبارت كوتاه بيان ميكند
ايـن  .  اين شعار كارگران انقـلابـى اسـت     “  كارگرى

شعارى است كه تمام حركتهاى انقلابى در ايـران    
تا پيروزى نهائى را بـه هـم        57معاصر، از انقلاب 

 . مرتبط ميكند
 
يعنى رهايى كامل از قدرت و حاكـمـيـت    “  آزادى” 

اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سـرمـايـه      
دارى، يعنى رهايى از كليه روابط، مـنـاسـبـات و       
نهادهاى اسارت آور و سركوبگر جامعه بـورژوايـى،   
يعنى رهايى ازچنگال بردگى مزدى، رهايى ازانقياد 
طبقاتى، رهايى از سركوب ماشين دولتى بورژوازى، 
رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فـرهـنـگـى،       
رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش     
هاى خرافه آميز و عقب مانده جـامـعـه مـوجـود،        
رهايى از ستم هاى مذهبى، قدمـى و جـنـسـى،         
رهايى از فقر و فلاكت، جهل و خـرافـه و كـل            

 . تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى
 
، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه “ برابرى” 

فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نـژادو      
جنسيت، بلكه برابرى در امـكـانـات مـادى، در             
دسترسى به ابزارهاى ارتقا وشكفتن استعـدادهـاى   
فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيسـت،      
برابرى در اعمال اراده در سرنـوشـت اقـتـصـادى،        
سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى 
از محصولات مادى و معنوى كار و تلاش اجتماعى 
و برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر هر عـقـب     
ماندگى وكمبود ـ برابرى اى كه تنهـا بـا درهـم        
كوبيدن مالكيت خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد 
و مبادله، ازميان بردن بردگى مزدى و قـرار دادن    
وسايل توليد و ثروت جامعه در مالكيت جمعـى و    
اشتراكى كليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى 

 . حاصل ميشود
 
، يعنى حـكـومـت طـبـقـاتـى          “ حكومت كارگرى” 

كارگران، حكومت استثمار شـدگـان و تـولـيـد            
كنندگان كل ثروت جامعه بر عليه استثمـارگـران،   
حكومت بردگان مزدى امروز و نـاجـيـان فـرداى       
جامعه، حكومت كسانى كه جامعه، نفس موجوديت 

و ثروت آن، بر كار وتلاش مدام آنها بنا شده است، 
حكومت كارگرى يعنى طبقه كارگر متشكل بعنوان 

حـكـومـت    .  قدرت و طبقه رهايى بخـش حـاكـم     
كارگرى يعنى حـكـومـت سـركـوب مـقـاومـت             
. استثمارگران در برابر رهايى بشريت تحت سـتـم    

حكومت كارگرى يعنى ديكتاتورى پرولتاريا علـيـه   
. مدافعان فقر و فلاكت و استثمار و جهل و خـرافـه  

حكومت كارگرى يعنى دمكراسى براى كارگران و   
زحمتكشان و استثمار شوندگان و سركـوب بـراى     

حكومت كارگرى يعـنـى ضـمـانـت        .  استثمارگران
 . اجرايى واقعى آزادى و برابرى

پاسخ بورژوازى به اين شعار پرولتاريا كاملا روشـن  
بورژوازى دربرابر اين شعار در سراسر جهـان  .  است

تنها يك پاسخ دارد و آن سركوب، قهر و ارتـجـاع     
جمهورى اسلامى خـود    .  عريان ضد پرولترى است

. تنها جزئى از اين پاسخ و يك نمونه زنده آن است
اما ليبرال چپ ها و خورده بورژوا رفرميستهايى كه 
خود را به انقلاب و يا حتى سوسـيـالـيـسـم مـى         
چسپانند نيز، هر قدر از اوضاع مـوجـود نـاراضـى       

مطلـوب مـيـان      “  آلترناتيو” باشند و برسر اوضاع و 
خود اختلاف داشته باشند، پاسخ كمابيش يكسانى 

مـجـمـوعـه اى       .  را در مقابل ما قرار مـيـدهـنـد      
ازتهديدات، تحريفات و غرولـنـدهـا خـطـاب بـه           

حـكـومـت    ” :  كارگران كمونيست پرتاب مـيـشـود     
مگر ارتش آمريكا را .  اين يك توهم است!  كارگرى؟

نمى بينيد، مگر قدرت مذهب را نمى بينيد؟ مگـر  
عقب ماندگى فرهنگى جامعه را نمى بينيد؟ مـگـر   
نمى بينيد كه بخش اعظم مردم مـذهـبـى انـد،         
روستايى اند، غيرپرولتراند؟ صنعت ما براى جامعـه  
. سوسياليستى شما به اندازه كافى رشد نكرده است

آخر كارگران كم سواد وبى اطلاع شما چگونه قـرار  
است جامعه مدرن امروز را اداره كنند؟ بـا كـدام       
نيرو مى خواهيد حكومت كارگرى را برقرار كنيـد؟  
كدام كارگر، كدام طبقه كارگر متحد، كدام حـزب    
طبقاتى، كدام نيروى متشكل براى تحقق اين شعار 
وجود دارد؟ مگر شعارهاى امروز مـردم را نـمـى        
بينيد؟ كسى در ايران زير بار حكومـت كـارگـرى      

زود است، غير ممكن است، عـمـلـى    .  نخواهد رفت
 . “نيست، توهم است

بخش اعظم اين نوحه خوانى هـا را اراجـيـف و          
چرندياتى تشكيل ميدهد كه آگاهانه جعل شده اند 
و بخش ديگر نيز بيان فرصت طلبانه و ريـاكـارانـه    
واقعياتى است كه بطور عينى سد راه حـكـومـت        

ايـن  .  كارگرى و تحقق برنامه كمونيـسـتـى اسـت      
واقعيات براى ما موانعى است كه بايد برچيده شود 
و براى بورژوازى و خرده بورژوازى سنگرهايى است 
. كه بايد در برابر پرولتارياى انقلابى حـفـظ گـردد     

اساسى ترين مانع تحقق فورى شعار ما، كـمـبـود      
آگاهى طبقاتى، تفرقه و ضعف سياسى و تشكيلاتى 

آرى، اگر كارگـران ايـران     .  طبقه كارگر ايران است
متحد بودند، به منافع طبقاتى خود واقف بودند، در 
حزب سياسى انقلابى خود، حزب كمونيست ايران، 
گرد آمده بودند، آنگاه استقرار حكومت كـارگـرى     

“ روز” ما براى نزديك تركردن آن     .  كار يكروز بود
مبارزه ميكنيم و اين شعار خود يك ابزار مهم مـا    

اين شعار امروز آگاه و بسيج و .  در اين مبارزه است
 متشكل ميكند و فردا عملى ميشود و 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 

 منصور حكمت



٤٩حکൻേࣂࡣت     ٥ 
به حاكميت اقتصادى و سياسى سرمايـه خـاتـمـه       

 . ميدهد
تحقق اين شعار، يعنى تحقق بخش حداكثر برنامـه  
حزب كمونيست ايران، مستلزم بوجود آوردن درجه 
بالايى از آگاهى و تشكل در ميان طبـقـه كـارگـر       

آگاهى و تشكلى كه در انزوا از جامعه و .  ايران است
در ماوراء جامعه بدست نمى آيد، بلكه بايد در دل   
همين مبارزات جارى و خيـزشـهـاى پـى درپـى          
انقلابى و از طريق كار پيگير كمونيستهـا بـدسـت      

طبقه كارگر بايداز هر دوره وعـرصـه مـبـارزه       .  آيد
طبقاتى و انقلابى آگاه تر، و متشكل تر و با پيوندى 
عميق تر با حزب خود، حزب كمونيست، به جـلـو     

آزادى، بـرابـرى، حـكـمـوت          ” شعـار    .  گام بردارد
قطب نماى حركت پيوستـه مـا از دل         “  كارگرى

 . نبردهاى متعدد و عرصه هاى متنوع مبارزه است
 

اگر هم اكنون نيروى كارگران آگاه و متشكل فورا و 
بلافاصله براى تصرف قدرت سياسى و اسـتـقـرار        
حكومتى كه قادر به در هم كوبيدن مقاومت كلـيـه   
دشمنان پرولتاريا و سوسياليسم باشد، كافى نيست، 
انرژى و مطالبات انقلابى در توده وسيع كارگران و   
زحمتكشان واقشار تحت ستم جامعه بـراى آنـكـه      
پرولتارياى كمونيست مبارزات جـارى را از زيـر         
دست و بال بورژوازى و خورده بـورژوازى بـيـرون      
بكشد و با رهبرى خود آنرا به عميق ترين نـتـايـج    

اين امـكـان بـطـور       .  ممكن سوق دهد، وجود دارد
عينى و واقعى وجود دارد كه مبارزات و اعتراضـات  
موجود به جنبشى عظيم براى دمكراسى انـقـلابـى    

حاكميت دمكراتيك انقلابى اى كه بار .  تبديل شود
بحران اقتصادى نظام موجود را بر سـر بـورژوازى       
خراب ميكند و آنچنان دمكراسى وسيع و گستـرده  
اى را بر قرار ميسازد كه بر داشتن گام بعـدى بـه     
انقلاب سوسياليستى و استقرار حكومت كارگرى را 

دمكراسى انقلابـى اى    .  به مراتب ساده تر مى سازد
كه در عين پاسخگويى به عاجل ترين نيازهاى توده 
هاى وسيع تحت ستم و استثمار، بهترين شـرايـط   
ممكن براى بسيج وتشكل طبقاتى عظيم كارگـران  
براى دست يابى قطعى به قدرت سياسى را بوجـود  

آزادى، برابرى، حكومت ” ما در پرتو شعار .  مى آورد
براى ايجاد چنين شرايطى و بـرقـرارى       “  كارگرى

چنين حاكميت دمكراتيك انقلابى اى در سـطـح     
كارگران كمـونـيـسـت     .  جامعه نيز مبارزه مى كنيم

آماده اند تا برمبناى يك پـلاتـفـرم انـقـلابـى و             
دمكراتيك، يعنى بخش حداقـل بـرنـامـه حـزب          
كمونيست ايران، در راس و با شركت كليـه اقشـار     
تحت ستم و استثمار و كليه نيروهاى اجتماعى كه 
خواهان تحول عميق دمكراتيك در جامعه موجـود  

تشكيـل  “ جمهورى دمكراتيك انقلابى” هستند، يك 

كارگران كمونيست، از هم اكنون در بـخـش   .  دهند
حداقل برنامه حزب كمونيست ايران، بـراى گـرد       
آورى قوا و تشكل كل نيروهاى دمكراسى انقلابـى،  
در هم كوبيدن جمهورى اسلامى و جايگزينى آن با 
 . يك جمهورى دمكراتيك انقلابى فراخوان داده اند

 
جمهورى دمكراتيك انقلابى شعار تاكتيكى حـزب    

ايـن  .  كمونيست ايران در شرايط كـنـونـى اسـت        
جمهورى به مطالبات دمكراتيك توده هاى تـحـت   
ستم و استثمار جامعه، كارگران، زحـمـتـكـشـان        
تهيدست در شهر و روستا، زنان، خلقهـاى تـحـت      
ستم و كليه انسانهاى شريفى كه خواهان دمكراسى 
وسيع سياسى هستند، به خواستهاى تمام كسـانـى   
كه از بى حقوقى سياسى، اختناق، ارتجاع مذهبى و 
كل قوانين ارتجاعى كه بر محيط كـار و زيسـت         
مردم جامعه حكمفرماست به تنگ آمده اند، جامـه  

اداره كشور به شوراهاى واقـعـى     .  عمل مى پوشاند
خود مردم سپرده ميشود، بوروكراسى ممتازومافوق 
مردم برچيده ميشود و دمكراسى مستقيم بـرقـرار     
ميگردد، تسليح عمومى مردم ضامن اجرايى دفاع از 

در اين جمهورى .  دستاوردهاى انقلاب قرار ميگيرد
حق تعين سرنوشت ملل ساكن ايـران تضـمـيـن         
خواهد شد، قانون كار دمكراتيك پرولتارياى انقلابى 

دستگاه قضـايـى     .  فورا به مورد اجرا در خواهد آمد
بورژوازى برچيده ميشود و دادگاههـاى مـردم بـا        
قضات و هيات منصفه انتخابى جانشين آن خواهـد  

بيمه بيكارى و بيمه هاى اجتماعى در سـطـح   .  شد
برابرى زن و مرد در كليه . وسيع معمول خواهد شد

 . حقوق قانونى و صنفى اعلام خواهد گشت
 

بهداشت، آموزش و مسكن مناسب حق سلب ناپذير 
هر شهروند اعلام خواهد شد و كليه امكانـات لازم    
براى تحقق عملى اين حقوق در اختيار شـوراهـاى   

در يك جمله، جمـهـورى   .  مردم قرار خواهد گرفت
دمكراتيك انقلابى بخش حداقل بـرنـامـه حـزب         

 . كمونيست ايران را عملى خواهد كرد
 

جمهورى دمكراتيك انقلابى پاسـخ فـورى حـزب        
كمونيست و پرولتارياى انقلابى در برابر جمـهـورى   

ى “ آلتـرنـاتـيـو    ” اسلامى و كليه طرح و نقشه هاى 
است كه امروز اپوزسيون بورژايى و خورده بورژوايى 

نيروى واقعى اجتماعى براى تحقـق  .  تبليغ ميكنند
اين اهداف فورى با سرنگونى جمهورى اسلامى هم 

نيرويى بمراتب عظيم .  اكنون بطور قوه موجود است
هاى بورژوا “  راه حل” تر از توان مدافعان هر يك از 

سلـطـنـتـى اى اسـت كـه               -اسلامى و بورژوا   -
اپوزسيون بورژوايى و خـورده بـورژوايـى سـوداى         

جـمـهـورى    .  تحمل آنرا به توده مردم ايـران دارد   

انقلابى و دمكراسى انقلابى وسـيـعـى كـه ايـن            
جمهورى متضمن آن است در عين حال افشـاگـر     
دمكراتيسم دروغين و ليبراليسم و رفرميسم حقيـر  

آزادى، برابـرى،  ” ما شعار .  اين اپوزسيون نيز هست
سـرنـگـونـى     ” را به موازات شعار “  حكومت كارگرى

جمهورى اسلامى و برقرارى جمهورى دمكراتـيـك   
مـا از هـم       .  از هم اكنون تبليغ ميكنـيـم  “  انقلابى

اكنون دست اندر كار بسيج و تشـكـل نـيـروهـاى        
ما اعـلام  .  انقلاب بى چون و چراى پرولترى هستيم

ميكنيم كه جمهورى دمكراتيك انقلابى، با تـمـام     
پيشرويها و دستاوردهاى دمكراتيك خود، و با تمام 
نقشى كه در مبارزه براى رهايى دارد، پـايـان كـار      
نيست و مبارزه طبقه كارگر و حزب كمـونـيـسـت     
ايران براى رهايى قطعى تا بـرقـرارى حـكـومـت          
. كارگرى و سوسياليسم بى وقفه ادامه خواهد يافت

“ ماركسيسم”رفرميست هاى مدعى  -خورده بورژوا 
خرده ميگيرند كه جمهورى انقلابى ما، بـا نـظـام        
شورايى و تسليح عمومى اش و با برنامه گسـتـرده     
عملى اش، چيزى جز همان حكومت كارگرى تحت 

ما اذعان ميـكـنـيـم كـه ايـن           .  نام ديگرى نيست
 -بـورژوا    ” جمهورى بسيار فراتر از هر توقع وتصور 

ما اذعان ميكنـيـم   .  چنين كسانى است“  دمكراتيك
روسى “ سوسياليسم”كه همين جمهورى بمراتب از 

كه چيـزى  ( و چينى و بلفارستانى و آلبانيايى اينان 
جز سرمايه دارى دولتى تحت نام سوسـيـالـيـسـم      

زيـرا يـك     .  است“  نزديكتر” به سوسياليسم )  نيست
اما در هـمـان   .  ابزار انقلابى پيشروى پرولتاريا است

حال به هيچ كس، و بويژه به هيچيك از تـحـريـف    
كنندگان سوسياليسم اجازه نخواهيم داد تـا افـق       
كارگران را از سوسياليسم واقـعـى و حـكـومـت            

حكومت كارگرى .  كارگرى اين چنين كاهش دهند
اى كه اين جمهورى تنها زمينه ساز آن و شـرايـط   
مساعدى براى گرد آورى قواى آن خـواهـد بـود،        
حكومتى است كه جدال اساسى طبـقـه كـارگـررا       
براى لغو مالكيت خصوصى بر وسايـل تـولـيـد و         
جايگزينى توليد و مناسبات اجتماعى سوسياليستى 
بجاى نظام استثمارگر سرمايه دارى در كليه وجـوه  
. آن و در برابر كليه مخالفان آن به پيش خواهد برد

حكومت كارگرى، حكومت كارگران براى بـرقـرارى   
حكومت كارگرى حكومتى براى .  سوسياليسم است

جمهورى دمكـراتـيـك    . تضمين رهايى قطعى است
انقلابى تنها يك گام، باشد كه گامى بسيار مهم، در 

 . اين جهت خواهد بود
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، يعنى حكومت طبقاتى كارگران، حكومت استثمار شدگان و توليد كنندگان كل “حكومت كارگرى”
ثروت جامعه بر عليه استثمارگران، حكومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حكومت 

كسانى كه جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر كار وتلاش مدام آنها بنا شده است، حكومت كارگرى 
حكومت كارگرى يعنى حكومت . يعنى طبقه كارگر متشكل بعنوان قدرت و طبقه رهايى بخش حاكم

حكومت كارگرى يعنى ديكتاتورى . سركوب مقاومت استثمارگران در برابر رهايى بشريت تحت ستم
حكومت كارگرى يعنى دمكراسى براى . پرولتاريا عليه مدافعان فقر و فلاكت و استثمار و جهل و خرافه

حكومت كارگرى يعنى . كارگران و زحمتكشان و استثمار شوندگان و سركوب براى استثمارگران
 . ضمانت اجرايى واقعى آزادى و برابرى


